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فوکوس
  82 ســال پیش، برابر با دوازدهم اکتبر 1935 میلادی، لوچانو پاواروتی، خواننده شهیر اپرا در شهر مودنای ایتالیا به دنیا آمد. 
پدر او، خواننده آماتور ارتش بنیتو موسولینی و نانوا بود. از سال ۱۹۷۰ پاواروتی حضور گسترده‌ای در سالن‌های مشهور سراسر 
جهان پیدا کرد و کنســرت‌ها و نمایش‌های بی‌شــماری را از جمله در اســتادیوم‌های چندین هزار نفری به اجرا گذاشت. او امیدوار 
بود به این وســیله اپرا را به مردمی که تا کنون چیزی از آن نمی‌دانستند، بیشــتر معرفی کند و آن‌ها را با این سبک موسیقی آشتی 
دهد. پاواروتی در گروهی به نام »پاواروتی و دوســتان« که در آن خوانندگان مشــهور دنیا از جمله برایان آدامز، آناستازیا، سلین 
دیون، التون جان، اریک کلاپتون، انریکه ایگلسیاس، ریکی مارتین، استینگ و بسیاری دیگر، به او ملحق شده بودند، کنسرت‌های 

خیرخواهانه زیادی جهت کمک به کودکان جنگ‌زده اجرا کرد.

رخداد
  فتــح بابــل توســط ایرانیــان، در زمــان حکمرانی کــوروش کبیر 

)539 پیش از میلاد(
  كشف قاره آمريكا توسط كريســتف كلمب، مكتشف و دريانورد 

ايتاليايي، با ورود او به جزایر آنتیل در حوالی کوبا )1492 میلادی(
  اعلام ولگا به‌عنوان پایتخت جدید اتحاد جماهیر شــوروي، 
 در پی رســيدن نيروهاي آلمان نازی به 44كيلومتري مســكو 

)1941 میلادی(
   برگــزاری آیین افتتاحیــه بازی‌هــای المپیک تابســتانی در 

مکزیکوسیتی )1968 میلادی(

طلوع
  ادوارد ششم- پادشاه انگلستان و ایرلند، شخصیت‌ اصلی )شاهزاده( رمان 

شاهزاده و گدا، اثر مارک تواین )1537 میلادی(
  یوجنیو مونتاله- شــاعر و مترجم ایتالیایــی، برنده جایزه 

 نوبل ادبیــات‌ ســال ۱۹۷۵ به خاطــر مجموعه آثار 
)1896 میلادی(

  عباس دوران- سرلشگر شهید خلبان، از خلبانان 
جنگنــده اف-۴ )فانتوم( نیروی هوایــی ایران، عامل 

اصلی حمله به هتل محل برگزاری هفتمین دوره اجلاس سران 
جنبش غیرمتعهدها در عراق )1329 خورشیدی(

غروب
  ماکسیمیلیان دوم- پادشاه بوهم، آلمان، مجارستان، کرواسی و امپراتور 
مقدس روم، از حامیان طرح ایجاد دوســتی میان کلیســای کاتولیک و 

پروتستان )1576 میلادی(
  آناتول فرانس- نویسنده فرانســوی، برنده جایزه نوبل ادبیات 

‌سال ۱۹۲۱، ملقب به پادشاه نثر فرانسه )1924 میلادی(
  جان دنور- خواننده، ترانه‌ســرا، بازیگر، نویســنده و شــاعر 

آمریکایی، ملقب به ملک‌الشعرای ایالت کلرادو )1997 میلادی(
  دنیس ریچی- دانشمند علوم کامپیوتر، نویسنده زبان برنامه‌نویسی 

سی و سیستم عامل یونیکس )2011 میلادی(

با توجه به ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده در کالیفرنیا، جری براون فرماندار این ایالت از دولت آمریکا خواست کالیفرنیا منطقه فاجعه دیده اعلام شود. این دستور امکان ارسال کمک‌های اضطراری از سوی دولت فدرال به این ایالت را 
AP / فراهم می‌کند. تا کنون مرگ 15 نفر تایید و حدود ۲۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. 150 نفر نیز نام‌شان در لیست مفقودی‌ها جای گرفته است. عکس: کنت پورتر

درچه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

تیز کردن اره

محمود محرابی

»مجسم کنید در جنگلی شخصی را می‌بینید 
که درحال تقلاســت و می‌کوشد با اره درختی را 
ببُِرد. از او می‌پرسید: چه می‌کنی؟ پاسخ می‌دهد: 
می‌بینی که دارم درخت را اره می‌کنم. می‌گویید 
خیلی خسته به نظر می‌رســی. چه مدت است 
که اره می‌کنی؟ می‌گوید: بیشــتر از 5ســاعت 
است. واقعا که کار شــاقی است. می‌پرسید: چرا 
چند دقیقه به خودت فرصت نمی‌دهی تا اره‌ات 
را تیز کنی؟ مطمئنا کارت با ســرعت بیشتری 
پیش خواهد رفت. مرد با تأکید می‌گوید: فرصت 
ندارم اره را تیز کنم. مگــر نمی‌بینی که دارم اره 

می‌کنم؟«
این قطعه بخش انتهایی از کتاب بسیار سودمند 
استفان کاوی با نام »هفت عادت مردمان موثر« 
است. از دید کاوی اگر شــما به تمامی و با اراده 
کامل به سمت هدفی که در مسیر خود انتخاب 
کرده‌اید، پیش بروید اما به جســم و ذهن و روان 

خود اهمیتی ندهید، تمام تلاش‌های شما بیهوده 
خواهد بود. آن چیزی که او از آن به‌عنوان اره یاد 
می‌کند، در واقع تمامی ابعاد فیزیکی و احساسی 
و روانی انسان‌ها را شــامل می‌شود که باید هر از 
چند گاهی تیز شود. واقعیت این است که اکنون 
در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که داشــتن هدف و 
مقصودی خاص بخشــی از زندگی مــا را احاطه 
کرده اســت. جدای از نوع نــگاه و ارزش‌‌گذاری 
به این اهــداف و مقاصد در زندگی، بســیاری از 
ما ناخواســته وارد مســابقه ماراتنی می‌شویم 
که تصور می‌کنیم برای رســیدن به مقصد تنها 
باید دوید. به قدری دلمشــغول به دست آوردن 
میوه‌های این اهداف می‌شــویم که به‌طور کامل 
خودمان را فرامــوش می‌کنیم. منظــور من از 
خود در واقع تمامی جنبه‌های جسمی و روحی 
است که به‌گونه‌ای موتور محرک ما برای زندگی 
اســت. این‌که به چه اندازه به جسم و روان خود 
 اهمیت می‌دهیم را می‌توانیم از آمار و ارقامی که 
هر از چند گاهی منتشــر می‌شــوند، به سادگی 
مشــاهده کنیم. افزایش بیماری‌های مختلف و 
در رأس آنها بیماری‌های قلبی و عروقی، افزایش 
چاقی به دلیل پرخوری و بی‌تحرکی و همین‌طور 

ازدیــاد حضــور در مطب‌هــا و کلینیک‌هــای 
روانپزشــکی، همگی گویای ایــن حقیقت تلخ 
هســتند که ما نسبت به ســامت ذهن و جسم 
خود بی‌تفاوت هســتیم. در بســیاری از موارد 
اخطارهایی که از سمت بدنمان می‌رسد را نادیده 
می‌گیریم. دوســتی دارم که با وجود درد دندان 
که هــر از چندگاهی یقــه او را می‌گیرد، حاضر 
نیست به درمان آن اقدام کند اما برای خودروی 
شخصی خود مدام هزینه می‌کند! شاید هنوز به 
این واقعیت محکم نرسیده‌ایم که تنها لباسی که 
داریم، همین جسمی است که اکنون در آن قرار 
گرفته‌ایم و این لباس نیاز بــه مراقبت دارد. کم 
نبوده‌اند افرادی که در ســنین جوانی و درحالی 
‌که دوران موفقیــت کاری و حرفه‌ای خود را طی 
می‌کردند، به دلیل سکته‌ قلبی چشم از این دنیا 

بسته و رفتند. 
بریدن درخت موضوع مهمی است اما تیزبودن 
اره از آن مهمتر است. اختصاص زمانی از زندگی 
خود برای افزایش و بهبود سلامت جسم و روح و 
روان در واقع لطفی است که ما به خودمان ارزانی 
می‌کنیم. لطفی که نه اهداف بزرگ زندگی به ما 

می‌دهند و نه دلمشغولی‌های کاری روزانه.

نفس عمیق

خشــم، صاحب خود را به پستى و هلاكت 
م‌‏ىاندازد و عيب‌هاى او را آشكار م‌‏ىسازد.

امام علی)ع( �
بلای عشق

شــب فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کســی که به زندان عشق دربند است
گرفتــم از غــم دل راه بوســتان گیــرم
کدام ســرو به بالای دوســت مانند است
پیــام من که رســاند بــه یار مهرگســل
که برشکســتی و ما را هنوز پیوند اســت
قســم به جان تو گفتن طریق عزت نیست
به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است
که بــا شکســتن پیمــان و برگرفتن دل
هنوز دیــده به دیــدارت آرزومند اســت
بیا که بر ســر کویت بســاط چهره ماست
به جای خاک که در زیر پایت افکنده‌ســت
خیــال روی تو بیــخ امید بنشانده‌ســت
بلای عشــق تو بنیــاد صبر برکنده‌ســت
عجب در آن‌که تو مجموع و گر قیاس کنی
به زیر هر خــم مویت دلی پراکند اســت
اگــر برهنه نباشــی که شــخص بنمایی
گمان برنــد که پیراهنت گل آکند اســت
ز دســت رفته نه‌تنهــا منم در این ســودا
چه دســت‌ها که ز دست تو بر خداوند است
فــراق یار که پیــش تو کاه برگی نیســت
بیــا و بر دل من بیــن که کوه الوند اســت
ز ضعف طاقــت آهم نماند و ترســم خلق
گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است
سعدی �

سود سهام، عدالت یا پرداخت

نگاه

محمد شیورانی
دبیر بازنشسته

اخیرا اعلام شده که به ‌زودی ســود سهام عدالت به 
حســاب دارندگان آن واریز خواهد شــد. البته بعد از 
‌10ســال که برگه‌ای داده شــده و مبلغ یک‌میلیون 
تومان روی آن ثبت شــده و نزدیک بــه ‌50میلیون 
نفر را سهامدار کرده اســت و در اوایل آن هم سودی 
40هزارتومانــی در نزدیکی انتخابات بــه تعدادی از 
سهامداران داده شد. چرا این ســهام را دادند؟ و چرا 
از دهک‌های پایین درآمدی داده شد و به دهک‌های 
سوم و چهارم هم رســید؟ یعنی ‌50میلیون نفر را با 
درآمدی کمتر از متوسط درآمدها تشخیص دادند و 
ناخودآگاه به مشکل معیشتی اکثریت جامعه اعتراف 
کردند! کاری به نیت تحویل ســهام که به نام عدالت 
هم نامگذاری شــده، نداریم. اگر ایــن یک تصمیم 
برای سهامدارشــدن اقشــار ضعیف جامعه بود، در 
این ‌10ســال چه اثری در زندگی آنها داشته، جز یک 

برگه کاغذ؟ اصلا سهام یعنی چه و سهامدار دارای چه 
حقوقی است؟ ســهام یعنی این‌که سهامدار هر زمان 
که خواست آن را بفروشــد یا بخرد و این سهام گاهی 
سود دارد و گاهی ضرر. شــاید جواب بدهند که این 
بخششی است از طرف دولت به مردم و فقط سود دارد 
که تصمیم به پرداخت آن شــده. خب قبول، اما حالا 
بعد از ‌10سال سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید؛ هر 
فرد سهامدار باید مبلغ 468هزار تومان بپردازد تا مبلغ 
ســهام او به یک‌میلیون تومان برسد. عجب! این چه 
بخششی بود که حالا می‌گویند باید بقیه‌اش را بدهید 
تا سود کامل به شما تعلق بگیرد! می‌گویند؛ در واقع 
این فقط به نام شما بود و دولت باید در این ‌10سال از 
سود حاصل آن را پر می‌کرد و فقط ‌6سال آن پر شده و 
‌4سال اول چنین اتفاقی نیفتاده و فقط سود انتخابات 
را آن دولت برده و سودی برای ما حاصل نشده و اکنون 
این اقشار کم‌درآمد باید آن را تأمین کند. یعنی یک 
خانواده 5نفری کارگری با درآمد زیر خط فقر چیزی 
حدود دوونیم‌میلیون تومان بپردازد. اصلا نخواستیم 
این عطا را و الاغ ما از کُرگی دم نداشــت. هرچند دو 

دهک پایین‌تر از این کار معاف شده‌اند ولی شما فکر 
می‌کنید دو دهک بعدی توانایی پرداخت دارند؟ زهی 
خیال باطل. به آمار پرداخت‌ها نگاه کنید و ببینید که 
چند‌ درصد واریز کرده‌اند. اصلا ما نخواستیم و حتی 
سودش را هم نمی‌خواهیم شــما آن را آزاد کنید و ما 
خودمان می‌دانیم که چه کنیم بفروشــیم، بخریم یا 
نگه داریم. تازه سروصدای اقتصاددانان هم بلند شده 
که سود نقدی همان بلایی را سر کشور درمی‌آورد که 
یارانه‌ها درآوردند. کمی تأمل کنید که در این شرایط 
اقتصادی چه کسانی باید برای هر سهام یک‌میلیونی 
نزدیک نیمی از آن را به حســاب واریز کنند. آیا توان 
آن را دارند؟ و تازه نمی‌دانند که بعد از این همه قضایا 
آیا سهام آنان آزاد می‌شود که اختیار جابه‌جایی آن را 
داشته باشــند یا خیر. جواب قطعی هم در این رابطه 
شنیده نشده است. به این نکته هم باید توجه داشت 
که یک‌میلیون امروز خیلــی کمتر ‌از یک میلیون آن 
روزهاست. اختیار که با ما و ســهامداران نیست، هر 
کاری دلتان خواســت بکنید و ما فقط در خبرها آن 

را دنبال می‌کنیم.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

نگین نقیه یکی از اعضای خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان موفق به کسب جایزه نخست از جشنواره 
جهانی »اولنس کارتوناله« بلژیک شد. این هنرمند اصفهانی توانست در بیست و هشتمین دوره این جشنواره 
 که با دو موضوع کشــاورزی و حقوق بشر برگزار می‌شــد، جایزه نخست را کسب کند. جشــنواره کاریکاتور
 »اولنس کارتوناله« یکی از معتبرترین جشنواره‌های سالانه کارتون است که در دو بخش جوانان زیر 15 سال و 
بزرگسالان 16 سال به بالا برگزار شد و هر هنرمند می‌توانست حداکثر 5 اثر را به این جشنواره ارایه کند. نگین نقیه 
متولد سال ۱۳۶۷ و دارای مدرک کارشناسی گرافیک است. او تاکنون توانسته جوایز ارزنده‌ای در سطوح جهانی، 
ملی و استانی را در حوزه کار خود کسب کند که از جمله آن‌ها کسب جایزه ویژه در جشنواره بین‌المللی کارتون 
آیدین دوغان ترکیه است. »اولنس کارتوناله« از معتبرترین جشنواره‌های سالانه کارتون در جهان است که شهریور 

امسال برگزار شد و همچنان اعلام نتایج داوری آن ادامه دارد.

یک جایزه جهانی از »اولنس کارتوناله«

كلید شادکامی 
مرد ثروتمندی در جســت‌وجوی 
ســعادت بود. او ثروت زیادی داشت و 
آماده بود تا هر مقدار از سرمایه‌ خود را 
كه لازم است به كسی تقدیم كند كه 
بتواند كلید خوشبختی را به او بدهد. 
او از نزد كی اســتاد به نزد‌ استاد دیگر 
می‌رفت، اما كسی نمی‌توانست میوه‌ 
شادكامی را به او بچشــاند. او هر کجا 
كه می‌رفت، مقدار زیــادی الماس را 
هم به همراه می‌برد، مرد خورجینش 
را پیش استادان حقیقت می‌گذاشت 
و می‌گفت: »اســتاد عزیز، این پول را 
بگیر و راز ســعادت را به من بگو!« اما 
کســی جوابی برای او نداشــت. مرد 
بالأخره با حکیمی درویش مســلک 
برخورد کرد. حکیم زیر درختی نشسته 
بود. مرد ثروتمند با اســب و خورجین 
معروف خود از راه رســید. خورجین را 
جلوی حکیم گذاشت و گفت: »من در 
جست‌وجوی شادی هستم و آماده‌ام 
هر مبلغی كه بــرای این كار بخواهید 
تقدیم كنم، این جــا در این خورجین 
مقدار زیادی الماس اســت كه بسیار 
بسیار ارزش دارد. شما می‌توانید آن‌ها 
را بردارید،‌ به شــرطی كه راه سعادت 
را به من نشــان دهید!« حکیم پس از 
شنیدن حرف‌های مرد ثروتمند اندکی 
فکر کرد و ســپس در یک لحظه از جا 
پرید، خورجین را برداشت و فرار کرد. 
مرد ثروتمند نتوانست بفهمد چه اتفاقی 
افتاده، با خــودش گفت: »مگر ممكن 
است؟! چنین حکیم درویش مسلکی 
خورجین مرا بدزدد!« و كی دفعه فهمید 
كه چه بر سرش آمده. پس شروع كرد 
به داد و فریاد و به دنبال حکیم دوید. اما 
حکیم،‌ دهكده را می‌شناخت و راه‌های 
میان‌بر و متروك زیادی را بلد بود! مرد 
ثروتمند به دنبــال او می‌دوید و فریاد 
میك‌شید: »مالم بر باد رفت، تمام ثروتم 
دزدیده شــد، این مرد دزد است، او را 
بگیرید، او حکیم نیست، او كی متقلب 
است، كی حیله‌گر است!« مردم جمع 
شدند و مرد را دلداری دادند. جمعیت 
همراه مــرد ثروتمند به جســت‌وجو 
پرداختنــد و پس از گذشــت مدتی 
ناگهان حکیم را زیر همان درختی كه 
مرد ثروتمند او را آنجا دیده بود یافتند. 
اسب مرد هم آنجا بود. مرد از راه رسید 
و تا خورجین را دیــد آن را در آغوش 
كشید. آه سنگینی برآورد و گفت: »خدا 
را شكر!« حکیم گفت: »خوشحالی! نه؟ 

این كلید شادکامی توست!«


